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دریچه

اربعین در راه است
سفري پرماجرا

اربعین امســال یک اربعین متفاوت اســت. گویي شــیعه تصمیم 
دارد بــا حضور میلیوني خود در کربلا، روبــه روي تهدیداتي که دنیاي 
شــیعیان را دربر گرفته، خودي نشان دهد. شیعیان از ترکیه، پاکستان، 
هندوستان، چین، مالزي، سنگاپور، آذربایجان، ارمنستان، تاجیکستان و 
افغانستان پا در راهي دشوار گذاشته اند تا نشان دهند تهدیدات داعش 
در غــرب و شــمال عراق و تشــنج هاي خارجي در بطــن بین النهرین 
نمي تواند این انســجام را هدف قرار دهد؛ مقابله اي غیررســمي، اما 
دندان شکن. در ایران، اوج این گردهمایي را مي توان در خبري پیگیري 
کرد که چند روز پیش از سوی خبرگزاري فارس منتشر شد: «تور کربلا، 
گران تــر از تور آنتالیا». اگــر آنتالیا به عنوان یکــي از مهم ترین مقاصد 
گردشــگري ایراني ها به حســاب بیاید، چرا باید هزینه سفر به کربلا از 
آن هم بیشتر باشد؟ پاسخ در علم اقتصاد نهفته است: «تقاضاي سفر 
به یک مقصد خاص وقتي بیشــتر مي شود، عملا با عرضه هم خواني 
نخواهد داشــت و همین موضوع باعث مي شــود کــه اولویت بندي 
اقتصادي حاکم شــود؛ یعني به طور ساده شما اگر مي خواهي به یک 
مقصد گردشگري پرتقاضا سفر کني، باید هزینه بیشتري هم بپردازي». 
اینها گفته هاي یکي از کارشناسان یک مرکز رزرواسیون هتل در تهران 
است که چندسالي است در حوزه تورهاي خاورمیانه فعالیت مي کند. 
او مي گوید اغلب در محرم، آژانس ها با تغییر مقاصد سفر خود، سعي 
مي کنند پاسخ گوي خیل عظیم مردمي باشند که مي خواهند اربعین را 

در نجف، کربلا و دیگر شهرهاي مذهبي عراق بگذرانند».
شــاید بر همین اساس اســت که این روزها با ۷۰۰هزار تومان وجه 
نقد مي توان به ترکیه سفر کرد و در هتلي ارزان قیمت شب را پشت سر 
گذاشت، اما براي رفتن به کربلا باید دوبرابر این هزینه را در نظر بگیرید. 
بااین همه، بخش عمده اي از هزینه هاي این سفر، فقط در قالب خرید 
بلیت هواپیما و اســکان قرار مي گیرند چراکــه در روزهاي نزدیک به 
اربعین، بســیاري از ملزومات ســفر به طور رایگان در اختیار مسافران 

و زائران قرار مي گیرد. 
«ســفر به کربلا براي ما ایراني ها یک مفهوم مذهبي عمیق دارد و 
من فکر نمي کنم محدود به روزهاي محرم و صفر شــود، بلکه در کل 
ســال، ما حداقل ماهي یک بار، فهرســت مسافرانمان را که بالغ بر ۵۰ 
نفر هســتند براي اخذ روادید و ســفر، به مراجع قانوني مي فرستیم». 
این اظهارنظر از ســوي یکي از افرادي است که سال ها در بازار تهران، 
در حوزه سفر به عتبات عالیات فعالیت مي کند. کاروان هاي او، عموما 
به صورت زمیني به کربلا و نجف مي روند که در نوع خود کم هزینه تر 
محســوب مي شــوند و حال وهوایي متفاوت هم بــراي زائران ایجاد 
مي کنند. بااین همه به نظر مي رســد آنهایي که براي بار اول است قدم 
در راه این ســفر مي گذارند، چندان آگاهي اي از وضعیت شــهرهایي 
چــون کوفــه، نجف و کربلا ندارنــد و نمي دانند ممکن اســت در این 
ســفر با چه مشکلات و چه کاستي هایي مواجه شوند و به همین خاطر 
دل خوش اند که رقم هزینه شــده در این ســفر، صرفا همان پول بلیت 

هواپیما، عوارض خروج و هزینه ترانسفر فرودگاهي خواهد بود. 
برخلاف نجف که گویي از بار ســنگین تاریخ بر شانه هایش، خسته 
و فرتوت شــده، کربلا شــهر نوزایي اســت؛ انبوه مغازه هــا و مال ها و 
فروشــگاه هاي بزرگ که با جدیدترین مدهاي روز دنیا، خبر از شــهري 

مي دهند که از نبض بازار غافل نیســت. اگرچه به لحاظ مذهبي، کربلا 
شهر مهمي براي شیعیان جهان به حساب مي آید، اما برندها مي دانند 
که این شــهر بازار بزرگي اســت براي میلیون ها مسافر که از شهرهاي 
مذهبــي مي آیند و ممکن اســت حتي قابلیت دسترســي به برخي از 
مارک ها را نداشــته باشــند. در خیابان هاي جنوبي شــهر، مغازه هاي 
بزرگــي آدیداس، نایک، پي یرگاردین و... را تبلیغ مي کنند. از دور، بارگاه 
امام ســوم شیعیان در نور غلیظي مي درخشد و این سو، نئون مارک ها، 
بي آنکه حتي در فکر بپرورانند که مي خواهند با چیزي یا کسي رقابت 

کنند، به تاریکي خیابان ها نور مي تابانند. 
کربلا شــهر آرامي اســت، اما در اربعین پر از آرم ها و نشانه هاي 
نشانه گذاري شده مي شود. جمعیت میلیوني در آستانه شهر است و 
از این گردهمایي، هر گروهي اســتفاده هاي تبلیغاتي خود را مي برد؛ 
گروهي مکتب هاي آموزشــي خود را که در حوزه تعالیم دیني است 
تبلیغ مي کنند، گروهي به دنبال تبلیغ مداحي ها و مداح ها هســتند و 
گروهي تبلیغ گرِ چهره ها هستند. کسي در این موضوع شک نمي کند 
که همه چیز حول محور امام حســین (ع) و جور بي عدالتي اي که بر 
شــانه هاي او رفته، حرکت مي کند، اما چالش وقتي ایجاد مي شــود 

که در شکل تبلیغات، مخالفت ها و جبهه گیري هایي پدید مي آید. 
هزینه هــاي حضــور در نجف، حتــي از کربلا هم گران تر اســت، 
چراکــه این شــهر از امکانــات محــدود و زیرســاخت هاي عموما 
نیمه کاره اي برخوردار اســت و به عنوان مثال، در اینترنت، هیچ نکته 
 دفاع کردنی ای ندارد. از دریچه معماري، نجف، شــهر سال خورده اي 
اســت در میان نخل ها. ســاختمان هایش، سروشکلي متحد دارند و 
تک وتــوک خانه هایي هم پیدا مي شــوند که با ظاهري نو، چشــم را 
خراش مي دهند؛ چراکه این ظاهر از جنس شهر نیست. جنس شهر 
را قرن ها پیش، ســفیران صلح و دوســتي آل بویه، ترسیم کرده اند تا 
جایي که امروز، قدیمي ترین بناهــاي مهم نجف، همگي یادگاري از 

هنر و سنت آل بویه در خود دارند. 
نجف از شــهرهاي مهم عالم شیعه اســت؛ تبعید ۱۲ساله امام 
راحــل (ره) به این بــلاد، پیوند ایراني ها را با این شــهر گســترده تر 
کــرده، اما امــروز علاوه بــر ایراني ها و عــلاوه بر مرجعیتــي که ما 
مي شناســیم، چهره هاي دیگري هم هســتند که از راهپیمایي بزرگ 
شیعیان در آستانه اربعین، اســتفاده کرده و خود را معرفي مي کنند 
و اصلي ترین هایشــان مراجع تقلید هســتند. در ســفر اربعین، نجف 
به هرحال، شهر مهمي اســت؛ علاوه بر اینکه مسیر راهپیمایي کربلا 
در این شهر نصف مي شود و محل استراحت و تجدید قواي مناسبي 
براي زائران اســت، مي توان آن را شهري دانست که بخش مهمي از 
تفکر شــیعه را پرورش داده و به همین خاطر، هر زائري که پا در این 
شــهر مي گذارد، فارغ از دین و دیدگاهش، مایل اســت که در جریان 
مهم تریــن اخبار و اتفاقات دنیاي شــیعه قرار بگیــرد و از نزدیک با 

کتاب ها و بازار نشر شیعه آشنا شود.

روایت

 قصه پرغصه 
بزرگ تریــن مصیبت جان ســوز در 
تاریخ آفرینــش از جنبه های گوناگون، 
رویداد غم افزای عاشــورای حســینی 
اســت؛ گرچه پیش بینــی این حادثه و 
آگاه ســازی آن از ســوی اولیای الهی 
اعتقادی، اجتماعی،  پیامدهای فراوان 
عاطفــی و... بر جای نهــاد، اما پس از 
وقوع و عینیت یافتن آن، آثار مختلفش  
هزارچندان شد و روزبه روز هم افزایش 
یافت. شــهادت جان گداز امام حسین 
(علیه الســلام) و یــاران وفــادارش و 
اســارت خاندانــش از همــان ابتــدا، 
وجــدان پاک بشــریت را بــه جوش و 
خروش درآورد و انســان ها در برابر آن 
واکنش عملی نشان دادند. گروهی در 
سوگ و سوز آن شهیدان شعر سرودند 
و آثار پرارجی در عرصه ادبیات عرضه 
کردنــد؛ جمعی هم نوحه ســر دادند 
و سرشــک خون جــاری کردنــد و با 
گریه های خود، مظلومیت و بی یاوری 
ایشــان را به گوش جهانیان رساندند؛ 
و دســته ای نیز این رخداد عظیم را با 
بیان و بنــان خود برای دیگران گزارش 
دادنــد تا مبادا تاریــخ، این رخداد بس 
بزرگ را به دست نســیان و فراموشی 
بسپارد؛ و صدها کار دیگر از این دست 
که مجال ذکر آنها نیســت. از آنجا که 
واقعه عاشــورا و حــوادث مربوط به 
آن از اهمیت بســزایی برخوردار است 
و شــیوه های بیان آن بــه لحاظ زمان، 
مــکان و مقتضای حــال باید متفاوت 
باشد، مناسب می نماید که متون معتبر 
و متنوع در دســترس خوانندگان قرار 
گیــرد تــا بتوانند این قصــه پرغصه را 

برای دیگران نقل و البته به نســل های 
آینده نیز منتقل کنند. اســتاد فرهیخته 
و خدمتگزار حسینی، زنده یاد مهندس 
حاج محمدحســین عصار هماره این 
نکته مهم را در نظر داشت و هرازگاهی 
نیز بر زبان مــی آورد و آرزو می کرد که 
 ای کاش مجموعــه ای فراهم شــود 
تا بــا برخــورداری از ویژگی هــای زیر 
در مجالس عــزاداری خامس آل عبا 
(علیهم الســلام) اســتفاده و در حــد 
امکان از نقل مطالب بی پایه و سست 
اجتناب شــود. بــر این اســاس، کتاب 
«مصیبــت کربلا» بــا ویژگی های ذیل 
ســامان یافته است:  ۱. روایات از منابع 
معتبر و متعدد شــیعی گردآوری شده 
است. ســپس در بازگردان فارسی این 
روایــات، از ترجمه هــای منتشرشــده 
منابع اصلی و فرعی اســتفاده شــده 
و بــه تطبیق و بازبینــی و اصلاح آنها 
پرداخته شده، و در کنار ویرایش علمی 
و فنی و صوری به یکدست سازی زبان 
نوشــتار همت گماشته شــده است. / 
۲. در فراز های حســاس و تأثیرگذار و 
کلیدی، متــون عربی با اعــراب کامل 
نقل شده است.  / ۳. گزارش ها به طور 
غالب از تألیفات سه عالم بزرگ شیعی 
بــا محوریت «الارشــاد» شــیخ مفید، 
«الملهوف» سیدبن طاووس، و «بحار 
الانوار» علامه مجلســی تهیه شــده 
اســت.  این کتــاب در ۱۷ فصل تدوین 
شده است که عناوین فصل های کتاب 

به  این ترتیب است: 
 .۳  / ولادت   .۲  / پیشــگویی ها   .۱
ملاقات های امام حسین (علیه السلام)
در مدینه پیش از خروج / ۴. ســخنان 
و گفت وگو هــا در مکه / ۵. در مســیر 
کربــلا / ۶. ورود بــه کربلا / ۷. شــب 
عاشــورا / ۸. عاشــورا / ۹. شــهادت 
اصحاب / ۱۰. شــهادت خانــدان امام 
حســین (علیه الســلام)  / ۱۱. شهادت 
سیدالشــهدا (علیه السلام)  / ۱۲. پس 
از شهادت/ ۱۳. اسارت زنان و کودکان/ 
۱۴. بازگشــت به مدینــه / ۱۵. طفلان 
مســلم / ۱۶.ســوگواره های اهل بیت 
(علیهم الســلام) و همراهــان پس از 

عاشورا/  ۱۷. برزخ و قیامت
کتــاب «مصیبــت کربلا» به وســیله 
تلافــی در ۳۳۲ صفحــه  علی اکبــر 
وزیری تدوین و چاپ اول آن به همت 
انتشــارات دلیل ما با قیمــت ۲۰ هزار 
تومان به علاقه مندان معارف حسینی 

تقدیم شده است. 

عسل عباســیان: ما چند نفر بودیم؟ هفتادو دو نفر نبودیم اما می خواستیم 
حقیقتــی که آن ۷۲ نفر را در تاریخ جاودانه کرد جســت وجو کنیم و از این 
رهگذر، آنچه سرنوشــت آنهــا، در تاریخ نمایش ایران رقم زد را تماشــا و 
تفحص کنیم. بنا بود راز آن ۷۲ نفر و سِــرّی که سرنوشــت آنها را جاودانه 
کرد بجوییم. یک ســاعتی را در مقابل تکیه دولتِ سابق که امروز جایش را 
به شــعبه بازار بانک ملی داده ایســتادیم تا از تاریخچه هنر تعزیه و تکیه 

دولت بشنویم. 
مقصد اول: در حوالی تکیه دولت

رامین مستقیم، خبرنگار لس آنجلس تایمز، یک ساعتی از تاریخچه تعزیه 
با استناد به کتاب «نمایش در ایران» بهرام بیضایی نکاتی را مطرح کرد. 

شــبیه گردانی یا تعزیه نمایشــی بوده، در اصل بر پایه قصه ها و روایات 
مربوط به زندگی و مصائب خاندان پیامبر اسلام و خصوصا وقایع و فجایعی 
که در محرم ســال ۶۱ هجری در کربلا برای امام حســین و خاندانش پیش 
آمد. ولی به زودی گسترش یافت و همه جنبه های داستانی و تفننی فرهنگ 
توده را شــامل شــد. در هنگام حضــور عرب ها در ایــران، ایرانیان همواره 
فرصتی می جســتند تا خود را از این شرایط رها کنند؛ پیدایش نهضت های 
مقاومت و فرقه های ایرانی که دشــمنان دســتگاه مرکــزی قلمروی عربی 
اموی و بعدها عباســی بودند، از نتیجه این کوشش بود. یکی از بهانه های 
این مخالفت خوانی موضوع غصب خلافت بود توسط افرادی که از خاندان 

پیامبر نبودند.
 ایرانیــان در برابــر خلفــا از افــراد خانــدان پیامبر حمایــت کردند و 
به این ترتیــب فرقــه معتبری به وجــود آوردند که با نام شــیعه خود را از 
فرقه های معتقد به دســتگاه خلافت جدا می کرد. شــاید ایرانیان نزدیکی 
بــه دیدگاه پیغمبــر را از آن جهت حــس می کردند که یکــی از همدمان 
پیغمبر یعنی ســلمان فارســی، اهل ایران بوده اســت، یا کــه چون پیامبر 
بنا بر حدیثی از انوشــیروان ساســانی به احترام یاد کرده اســت، یا از آن رو 
کــه می گویند حضرت علی با فروش برده وار دختران اســیر یزدگرد ســوم 
آخرین پادشــاه ساسانی مخالفت کرد و هر یک از آنها را با احترام به کابین 
یکــی از بزرگان عــرب درآورد. صفوی ها که می خواســتند علم شــیعه را 
بر پا نگه دارند از شــعر و معماری مذهبی و نیز دسته های نمایشی مذهبی 

حمایت کردند.
 از طرفــی به تدریــج بر اثر پیدایــش ثبات و آرامش نســبی، یک طبقه 
متوسط به وجود آمد که به اقتضای زمان، شاید برای نمایش اعتبار خود و 
شــاید هم به قصد ثواب کاری و جلب آمرزش اخروی، کمک های فراوان به 
این گونه دسته های مذهبی که هرساله توسعه می یافت- می کرد. به همین 
دلیــل در پایتخت صفوی ها اصفهان کار دســته گردانی به منتهای عظمت 
خود رســید و چنین دسته هایی تا نیم قرن پیش هنوز در اصفهان باقی بود. 
تعزیه مراحل تکوین خود را از زمان معزالدوله دیلمی تا اواخر صفویه یک 

به یک پیمود. 
اندکی بعد نادرشــاه افشار که ســنی بود و علاقه مند به دوستی ایران و 
عثمانی، ســعی کرد از توسعه این نمایش خاص شیعی جلوگیری کند و تا 
حدودی هم موفق شــد، ولی بعد در دوره زندیه ایــن نمایش ها که ضمنا 
تنوعــی هم بود در زندگــی یکنواخت عامه مردم، ادامــه یافت و در عهد 
قاجاریه که طبقات مادون، بســطی پیدا کرد تــا در روزگار و تحت حمایت 

ناصرالدین شاه قاجار به اوج توسعه و شکوه خود رسید. 
در دوره رضاشــاه به نظر اولیای وقت رسید شــوری که دامن گیر اغلب 
دسته های عزاداری است، ممکن است در نظر خارجیان تعبیر دیگری شود. 
بنابرایــن در ۱۲۹۹ شمســی همه گونه تظاهرات مذهبــی از جمله نمایش 
تعزیه ممنوع شــد. ممنوعیت ممکن اســت دســته ها را از میان نبرد ولی 
نمایش را بی شــک متلاشی می کند؛ دســته های تعزیه گردان از شهرها به 
قصبه ها و کوره ده ها رو می کردند تا شــاید آنجا به کمک مؤمنان محل، دور 
از مراکــز ممنوعیت، بتوانند به حیات خود ادامه بدهند. این آغاز یک دوران 

رکود بود.
 پس از کناره گیری رضاشاه، تعزیه که تقریبا شکوه سابق خود را از دست 
داده بــود، به قصد تجدید حیــات دوباره به شــهرها روی آورد، ولی دیگر 
رســم و پسند روزگار عوض شــده بود و مردمی که بین دو تمدن و فرهنگ 
ســرگردان مانده بودند، آن را آن طور که باید نپذیرفتند. تعزیه سال به سال 

فقیرانه تر می شد و اگر گاه جنبشی کرد، طرفی نبست. 
امروزه تعزیه را به دو صورت یکی، به شــکل سنتی اش و یکی همراه با 

عوامل نامربوطی از زندگی جدید می توان در گوشــه هایی از کاشان، تفرش 
و اراک و تــا حدی قزوین و ده های مازنــدران و گیلان یافت. نمایش خانه ها 
کوبیده شــده است و دستنویس ها دارد می پوســد، همه چیز مظهر زندگی 
تازه می شــود. ناصرالدین شاه قاجار، پس از سفر به لندن و دیدن ساختمان 
رویــال آلبرت هال، تصمیم گرفت تکیه دولــت را بنا کند تا ایران نیز مکانی 
مجلل برای هنرهای نمایشــی داشته باشد.  لابد پدربزرگ و مادربزرگ های 
ما خاطرات تکیه دولت را خوب به خاطر دارند. همان طور که کمال الملک 
در تابلویی نقاشــی نیز به خوبی عظمت این بنا را به تصویر کشــیده، تکیه 
دولت با ظرفیت بیســت  هزار نفر جمعیت که چهــار هزار تای آن متعلق 
به نســوان بود، در سویه جنوب خاوری کاخ گلســتان و در جنوب باختری 
شمس العماره، شمال ســبزه میدان و روبه روی مسجد شــاه (امام فعلی) 

تهران جای گرفته بود.
 ســاختمان تکیه در سه طبقه و به شــکل گِرد و آجری به قطر تقریبی 
شــصت متر و به بلندای ۲۴ متر بود. مســاحت آن حدود ۲۸۲۴ مترمربع و 
در میانه صحن تکیه، ســکوی گردی وجود داشت که برای اجرای تعزیه در 
نظر گرفته شده بود. اما چه بر سر تکیه دولت، شکوهمندترین بنای نمایشی 
ایــران آمد؟ «پس از روی کارآمدن پهلوی اول، بی توجهی به این بنا و هدف 
شکل گیری آن  که به وسیله پادشــاهان قبلی بنیان گذاشته شده بود آغاز و 
این بنا رو به زوال رفت. تکیه دولت پس از ســال ها ویرانه ماندن، در ۱۳۲۵ 
برای ســاخت شــعبه بانک ملی در بازار تهران، تخریب و بیشتر عرصه آن 
زیربنای بانک شــد. تکیه دولت را که اکنون اثری از آن به جا نمانده  است، 
می تــوان نماد تهران در عصر ناصری تلقی کــرد و آن را از معدود بناهایی 
دانســت که علاوه بر تأثیر بســزایی که در تاریخ تعزیه داشته ، به عنوان یک 

شاهکار معماری عصر قاجار نیز مطرح بوده  است». 
ســاختمان عظیم تکیــه دولت را برخــی از جهانگردان و نویســندگان 
مغرب زمین از حیث عظمت شــبیه آمفی تئاتر ورونا در ایتالیا دانســته اند و 
از آن بــه عنوان بزرگ ترین نمایش خانه تمام اعصار ایران یاد شــده، جعفر 

شهری نیز در «طهران قدیم» شرحی جالب بر این بنا نوشته است. 
گرچه در مورد تاریخ دقیق ســاخت تکیه دولت، نقل قول های متفاوتی 
وجود دارد، اما گفته شده که این بنا، با فرمان ناصرالدین شاه در سال ۱۲۴۸ 
خورشــیدی برابر با ســال ۱۲۸۴ هجری قمری و با مباشرت دوستعلی خان 
معیرالممالــک که در آن زمان سرپرســت ضرابخانه شــاهی بود، با صرف 
ســرمایه ای بالغ بر ســیصد هزار تومان در کنار عمارت بادگیر بنا شد. مدت 
ســاخت این بنا حدود پنج سال یعنی از ۱۲۸۵ تا حدود ۱۲۹۰ هجری قمری 

به درازا انجامید. 
تکیه نیاوران

اما مرور تاریخچه تکیه دولت، بهانه ای شــد تــا تاریخچه دیگر تکایای 
مهم تهران که محل اجرای تعزیــه در دوران مختلف بوده، از جمله تکیه 

نیاوران نیز مرور شــود. در این مجالی که رامین مستقیم درباره ویژگی های 
تعزیه ســخن می گفت، از ممنوع شــدن نمایش چهره اولیا در تعزیه ها نیز 
یاد کرد. اتفاقی که بهرام بیضایی در نمایش نامه «مجلس ضربت زدن» نیز 
آن را نقد کرده اســت. «مجلس ضربت زدن» نقد و نقبی نســبت به جهان 
معاصر است که نشان می دهد هنوز بسیاری از باورهای دینی سر سازگاری 
با امروز را ندارد. در نمایش نامه بیضایی، یک گروه نمایشــی می خواهد به 
زندگی حضرت علی(ع) بپردازد اما نظرگاه علمای دینی هنوز هم این است 
که بازی کردن در لباس اولیا و امامان به دلیل معصومیت و تقدس ناممکن 
اســت اما اینان با صدای عالی و برخی از تصاویر و نشانه سازی ها، روایتی از 
یک بزرگوار را به تماشا می گذارند البته در اینجا همچنان این نقد وارد است 
که با نمایش ابن مجلم این به سود اشقیا و بدی هاست که نمایان می شوند 
امــا هنوز خیر و نیکی در پس تصویر پنهان باید بماند. اتفاقی مشــابه برای 
فیلم «رستاخیز» ســاخته احمدرضا درویش نیز افتاد و سبب شد این فیلم 
از پرده پایین بیاید و فرصت اکران نداشــته باشد.  پس از این گفت وشنودها، 
زیر خیمه ای رفتیم در مجاورت غذاخوری مســلم، که صبح عاشورا در آن 
تعزیه اجرا می شد؛ این بار هم روایت، روایت اشقیا بود. روایت قرمزپوشانی 
که صحنه را در دســت گرفته بودند و شــقاوت ســپاهیان یزیــد را در برابر 
سبزپوشانی که یاران امام حسین(ع) بودند به نمایش درمی آوردند؛ شقاوتی 
که شــاید اوج آن در لحظات رویارویی با علی اصغر، نوزاد امام حســین(ع) 
رخ می داد. تعزیه ای تماشــا کردیم که ماجرای رویارویی ســپاهیان یزید و 
حرمله را با کوچک ترین ســرباز حسین(ع) نشان می داد و اشک را برگونه ها 
می نشاند و شاید مجالی بود برای تأمل در روایاتی که در تعزیه ها می شنویم. 

مقصد دوم: حمام نواب
ســنگ فرش های عودلاجــان و ســبزه میدان هر لحظه قدم هــای تندتر 
عــزاداران را در ظهر عاشــورا بر ســینه داغ خود حــس می کردند و ما نیز 
رهســپار کوچه پس کوچه های بازار تهران بودیــم. از گذر امامزاده یحیی و 
راسته ماســت بندها و پامنار گذشتیم و همراه دســته های عزاداری شدیم. 
در راه مردمانی بودند ســیاه پوش که هر یک به شیوه ای عزاداری می کردند 
و تصاویــر گوناگونی را رقــم می زدند اما عجیب ترین تصویر شــاید تصویر 
مادرانــی بود که لحظات قربانی کردن گاو و گوســفندها نوزادان و فرزندان 
خردسالشان را روی دســت می گرفتند تا آنها لحظات قربانی شدن را نظاره 
کننــد. از کوی و برزن و دســته های عزاداری و ســینه زنی عبور کردیم و به 
حمام نواب رســیدیم. حمامی تاریخــی که در صحنه تأثیرگــذار «قیصر» 
مسعود کیمیایی آن را دیده ایم؛ همان صحنه ای که کریم آبمنگل در آن به 
قتل می رسد و «فرمان»، چاقو می خورد و فریاد سر می دهد: «قیصر، کجایی 

که داشتو کُشتن؟!».
حمــام نواب از جمله آثار دوره قاجاریه شــهر تهران اســت و در اولین 
نقشــه های تهیه شــده تهران، نام خیابانی که این حمام در آن واقع شــده 
به نام گذر حمام نواب ذکر شــده. این بنا به وســیله زنانی به نام های سارا 
سلطان خاتون و ســارا هاجر خاتون که دختران فردی به نام نواب بوده اند 

ساخته شده. 
حمامی که برای جلوگیری از اتلاف گرما و امکان اســتفاده از آب قنوات 
و چشمه ها برای اســتحمام، پایین تر از سطح زمین ساخته شده. چیزی که 
در معماری این بنا مشهود است استفاده از شیشه های رنگی در سقف های 
گنبدی شــکل اســت. پس از تماشــای حمام تاریخی نواب و صرف نهار، با 
فلش بکــی از آنچه صبح در تعزیه تماشــا کردیم و از تاریخچه این ســنت 
نمایشــی ایرانی دانســتیم، بخش هایــی از فیلم نامــه «روز واقعه» بهرام 
بیضایی را که شــهرام اسدی نیز فیلمی از آن ســاخته، خواندیم. فیلم نامه 
داستان عبداالله جوان مسیحی را روایت می کند که تازه به اسلام روی آورده 
و دل در گرو عشــق راحله دختر زید دارد. این جوان در جریان عروســی با 
راحله، ندایی می شنود که او را به یاری فرا می خواند، عبداالله بیابان به بیابان، 
واحه به واحه به سمت کربلا می تازد و هنگام عصر عاشورا به آنجا می رسد 

و در آن زمان «حقیقت» را بر سر نیزه می بیند... .
ما ۷۲ نفر نبودیم اما به جســت وجوی راز  هزار و چند صدســاله آن ۷۲ 
یار، کوچه پس کوچه های تهران قدیم را قدم  زدیم و حزنِ روز دهم را تماشا 
کردیم، شاید هر کدام در فکر خورشیدی بودیم که غروب عاشورا در آسمان 
طلوع کرد و جاودانه شــد؛ ضیافتی که با تحلیل هایی از نوآوری بیضایی در 
نگاهی که به رسوم کهن نمایش ایرانی دارد و همین طور تفاوت نظرش به 

واقعه عاشورا، به پایان رسید. 

جست و جویي براي یافتن تاریخچه تعزیه در تهران
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